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مجلس دوازدهمانتظارات جامعه کارگری از 
مجلــس یازدهــم در حالــی به  ایلنــا: 
پایان رســید که کارگران بــه دلیل برخی 
از مصوبــات ضــد کارگــری و بــه نتیجه 
نرســیدن برخی دیگــر از طرح ها، خاطره 
چنــدان خوشــی از آن ندارنــد؛ افزایش 
سن بازنشســتگی، حذف  بندی از الحاقیه 
ماده ۲۹ دربــاره تعهد دولت به پرداخت 
بدهی خود به تأمیــن اجتماعی و در کل 
تصویب بندهایی در برنامه هفتم توسعه 
کــه به نفع کارگران و بازنشســتگان نبود، 
تصویب اصلاحیه مــاده ۵ بیمه کارگران 
ساختمانی به حداقلی ترین شکل ممکن، 
تطویــل طرح ســاماندهی کارکنان دولت 
و بی نتیجه مانــدن آن تــا ایــن لحظه و... 
مواردی هســتند که نشان می دهد رویه و 
اقدامات مجلس یازدهم همسو و همراه 

با منافع کارگران نبوده است.
ســید  ســعید فتاحــی، رئیــس کانــون 
اســتان  کارگــران  انجمن هــای صنفــی 
آذربایجان شرقی، درباره اقدامات مجلس 
یازدهــم و انتقاد از برخــی مصوبات این 
مجلس گفت: مجلس شــورای اسلامی 
با مصوبات ضد کارگری خود به ایســتگاه 
آخر رســید و بزرگ ترین ظلمی که در آن 
مجلس به کارگران شد، تصویب افزایش 
ســن بازنشســتگی بود که اگر در مجلس 
دوازدهم در این مصوبه تجدید نظر نشود، 
کارگرانــی که مدت بیمه پــردازی آنها زیر 
۱۵ سال اســت، به جای ۳۰ سال کار باید 
۳۵ سال کار کنند تا به دوران بازنشستگی 
برســند. ما تأکید داریم که این اقدام ظلم 
در حق کارگران اســت؛ چراکه بســیاری 
از ایــن کارگــران حداقل بگیــر هســتند و 
مجبورند دو شیفت کار کنند تا هزینه های 

زندگی را تأمین کنند.
فتاحی همچنین به تصویب قانون مالیات 
به صــورت پلکانی اشــاره کــرد و گفت: 
کارگــری که باید برای تأمیــن هزینه ها دو 
شیفت ســر کار بایســتد تا درآمد خود را 
بــه حدی برســاند که هزینه هــای خیلی 
معمولی و البته اساســی خانواده خود را 
تأمین کند، سر ماه باید مالیات اضافه کاری 
خــود را بپــردازد، یعنــی کارگــر از وقت 
خانواده خود می  زند و اضافه کاری می کند 
اما بخشی از آن را باید مالیات بدهد. اول 
اینکه ســقف مالیات باید متناسب با خط 
فقر و نرخ ســبد معیشت باشد. حقوق را 
مطابق با سبد معیشــت تعیین نمی کنند 
و بعد ســقف مالیــات را هــم پایین نگه 
می دارند کــه حتی کارگــر حداقل بگیری 
که مجبور به انجام کار اضافی است، هم 

مالیات بپردازد.
فتاحی در ادامه با اشــاره بــه آغاز به کار 
مجلس دوازدهــم گفت: جامعه کارگری 
از نمایندگان دوره جدید مجلس شــورای 
اســلامی انتظار دارد تا با دوفوریت درباره 
بازنشستگی  افزایش ســن  ابطال مصوبه 
اقــدام کنند. همچنین بایــد درباره ترمیم 
حقوق کارگران حساس باشند و از وزیر کار 
سؤال کنند که چرا دستمزد را بدون توجه 

به ماده ۴۱ قانون کار افزایش داده است.

اصفهانبلاتکلیفی پردیس کتاب 
۱۷ روز از پلمــب پردیــس کتاب اصفهان 
از  نشــانی  هیــچ  و همچنــان  گذشــت 
بازگشــایی این مجموعه فرهنگی نیست. 
تجربه های پیشین پلمب در این شهر نهایتا 
یک هفته بوده و به نظر می رســد پلمب 
این کتاب فروشــی، دلایل جدی تری دارد. 
بر اســاس گزارش های رســیده، به هنگام 
برگزاری کارگاهی در روز ۲۸ اردیبهشــت 
با ســخنرانی خانم «ســپیده اکبرپوران»، 
نیروهــای امنیتی به محــل برگزاری رفته 
و اقــدام به برهــم زدن کارگاه و همچنین 
ضبط تلفــن همراه پنج نفر از جمله خانم 
اکبرپوران کرده و ســپس این مجموعه را 

پلمب کردند.
اما نکتــه عجیب ماجرا خبری اســت که 
خبرگزاری تســنیم همــان روز کار کرد و 
در آن از بازداشــت فرد معاند و مرتبط با 
رســانه های خارجی در یک کتاب فروشی 
در اصفهان خبر داد؛ درحالی که در واقعه 

یادشده هیچ فردی دستگیر نشده بود.
پردیس کتاب اصفهان  مجموعه فرهنگی 
مانند بسیاری از کتاب فروشی های دیگر در 
ســال های اخیر تلاش داشته است در کنار 
فــروش کتاب، با برگزاری جلســاتی درباره 
کتاب و کتاب خوانی در ترویج هرچه بیشتر 
این فرهنگ در شــهر اصفهان نقش داشته 
باشــد. دعوت از متخصصان، تسهیلگران، 
نویسندگان و استادان دانشگاه نیز در همین 
راستا انجام می شود. بااین همه اکنون بعد 
از گذشــت نزدیک به ســه هفته این پاتوق 
فرهنگی همچنــان در وضعیت پلمب به 

سر می برد.

نامه ای به رئیس جمهور آینده: در باب مسئله سالمندی

در این روزهای باقی مانده تا انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری، با امید 
به آنکه شاهد انتخاباتی آزاد، معنادار و رقابتی باشیم، قصد دارم روزانه 
در باب یکی از مســائل اجتماعی ایران، نامه ای به رئیس جمهور آینده بنویسم. 
باور دارم اگر رئیس جمهور از مســیر رقابت انتخاباتی بر مسند خدمت به مردم 
قرار گیرد، این سخنان را خواهد شنید. پس با امید به سیاست گذاری درست برای 

فردای ایران، خواهم نوشت...
آقا یا خانم رئیس جمهور

جامعه ایران در حال پیر شدن است. طبق آخرین سرشماری در سال ۱۳۹۵، 
۱۰/۳ درصد جمعیت ایران را سالمندان تشکیل می دهند که پیش بینی می شود 
نســبت آن تا کمتر از ۲۰ سال آینده به حدود ۲۵ درصد برسد. یعنی از هر چهار 
ایرانی یک نفر ســالمند! این در حالی اســت که با وجود شورای ملی سالمندی 
در ذیل ســازمان بهزیستی کشور و عضویت اکثر دستگاه ها در این شورا، با نوعی 

بی دولتی در حوزه سالمندی مواجه هستیم.
نســلی که بــا تولدش تعداد فیلم های ســینمایی کودک افزایــش یافت، با 
بزرگ شدنش تعداد مدرسه و میز و نیمکت به یکی از دغدغه های اصلی دولت 
تبدیل شــد و وقتی به سن کنکور رســید، رقابت های کنکور به بالاترین حد خود 
رســید، همان نســلی است که در دهه اخیر با انواع مســائل بی کاری، مسکن و 
اجاره نشــینی درگیر بــوده و از هم اکنون نگران فردای خود اســت و خود را در 

آستانه انواع چالش های دوره سالمندی می بیند!
خانم یا آقای رئیس جمهور

ســالمندی امــری اجتناب ناپذیــر و بخشــی از چرخه عمر همه ماســت. 
برهه ای از زندگی که در شــرایط حکمرانی خوب، می توانست یکی از بهترین و 
دوست داشــتنی ترین دوره های زندگی تلقی شود، در شرایط ناسیاست گذاری با 
پیشوند «بحران» برساخت شده است و صرفا با تکرار بحران سالمندی، بر طبل 
ناکارآمدی و فقدان سیاســت گذاری مؤثر کوبیده می شود! هرم جمعیتی بارها 
تحلیل می شــود، اما دست فرمان ها نشــان می دهد قرار است دوباره و صدباره 
غافلگیر شویم. به دلیل فقدان سیاست های کارآمد در حوزه سالمندی، امروز در 
کنار نبود برنامه های رفاهی و مراقبت اجتماعی مؤثر، شاهد نقش سن به عنوان 

یکی از مهم ترین ریشه های تبعیض و پیش داوری هستیم.
رویکردهایی که به جای تقویت ســالمندی فعال، افراد را به سمت کاهش 
نقش و منزلت شان و ابتلا به انواع بیماری ها سوق می دهد. شرایطی که نه تنها 
به تبعیض ســنی علیه ســالخوردگان در محیط خانــواده، کار و جامعه دامن 
می زند، بلکــه هر روز آنها را تنهاتر می کند. سیاســت هایی که بــا وجود تأکید 
کلامی بر خانواده محوری، کمترین میزان حمایت را از نهاد خانواده داشــته و در 
شرایط فقدان یک نظام کارآمد رفاه اجتماعی، موجب تشدید انواع سالمندآزاری 
اقتصادی، اجتماعی، سیاستی، روانی و جسمی شده است. سخن کوتاه کنم و در 
پایان مهم ترین اقداماتی را که معتقدم در برنامه های شما می بایست به جدیت 
مدنظر قرار گیرد و برای حرکت در مســیر تحقق آنها با مردم میثاق ببندید، ارائه 

خواهم کرد:
۱- ایجاد وزارت سالمندی: حل مسئله ســالمندی نیازمند اختصاص منابع 
مالی و انسانی، یکپارچه سازی ساختارهای پراکنده و ایجاد ساختاری کارآمد در 
این حوزه اســت. / ۲- آمایش جمعیت ســالمندان مبتنی بر تنوع و تکثر سبک 
زندگی در ایران و تفاوت در نظام مسائل / ۳- پیوستن به شبکه جوامع دوستدار 
ســالمند: پایبندی به سیاست گذاری و برنامه ریزی مبتنی بر ارتقای شاخص های 
مرتبط با دســترس پذیری و مناسب سازی فضاهای شهری، حمل ونقل، مسکن، 
ارتباطات و اطلاعات، اشتغال، خدمات بهداشتی، حمایت و مشارکت اجتماعی 
/ ۴- تعهــد و اقــدام در چارچوب سیاســت های مراقبت اجتماعــی در قالب 
برنامه های حامی رفاه خانواده و مراقبت از مراقبت کنندگان سالمندان در درون 
شبکه های خانوادگی و اجتماعی / ۵- حمایت از راه اندازی مراکز مراقبت روزانه 
در مقابل مراکز مراقبتی دائم: با وجود پشــتوانه قانونــی از این مراکز، به دلیل 
بالابودن ارزش زمین در ایران و فقدان سیاست های ترویجی، هم اکنون این مراکز 
انگشت شمار هستند./ ۶- حمایت از شبکه های اجتماعی سالمندان در راستای 
توانمندســازی و باور به ظرفیت های فکری، دانشــی و اجرائی سالمندان / ۷- 
حمایت از تأســیس و گسترش دانشگاه های نسل سوم / ۸- سیاست گذاری پویا 
و کارآمد در سلامت ســالمندی و پیشگیری از بیماری های دوره سالمندی / ۹- 
اصلاح سیاست های اقتصادی و رفاهی در راستای «سالمندی خوب و فعال» در 
مقابل سیاست های کاهنده استقلال و توانمندی سالمندان / ۱۰- پرکردن شکاف 
معیشتی مســتمری بگیران و بازنشستگان/ ۱۱- ایجاد صندوق ملی سالمندی و 

سیاست گذاری در راستای تأمین منابع مورد نیاز در سال های آتی.

 ارزیابی خطر آب های آشامیدنی از سرچشمه
ایســنا: رئیس مرکز ســلامت محیط و کار وزارت بهداشــت با اشاره به 
اقدامات مورد لزوم برای تأمین آب آشامیدنی سالم و ارزیابی خطر آب از 
سرچشمه  گفت: تعامل خوبی میان وزارتخانه های نیرو و بهداشت برقرار است 
و این دو مجموعه برای تأمین آب آشــامیدنی ســالم و رفع مشکلات احتمالی 

تلاش می کنند.
جعفر جندقی با بیان اینکه به منظور دسترســی به آب آشــامیدنی ســالم 
اقداماتــی طی چندیــن مرحله انجام می شــود، اظهار کرد: ایمنــی منابع آب 
آشامیدنی از طرح های منحصربه فرد ایران در سطح منطقه به حساب می آید؛ به 
نحوی که مقام عالی وزارت در نشست اعضای پیمان شانگهای درباره دسترسی 

به آب آشامیدنی سالم نیز گزارشی ارائه داده است.
وی ادامه داد: وزارت بهداشــت نسبت به منابع آب آشامیدنی ارزیابی خطر 
می کند؛ منظور از «ارزیابی خطر آب از سرچشــمه» این است که تمام خطرهای 
احتمالی از سرچشــمه بررسی می شود و تمام دســتگاه های متولی تأمین آب 
آشــامیدنی بر این موضوع اهتمام دارند و به دنبال حذف خطرات هســتند که 
اطمینان خاطر بیشتری برای دسترسی به آب آشامیدنی سالم وجود داشته باشد.
رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با بیان اینکه البته اقدامات 
فقط محدود به ارزیابی خطرات در سرچشمه نمی شود، گفت: آب آشامیدنی در 
مسیری که به دست مصرف کننده می رسد نیز کنترل می شود. میزان کلر موجود 

در آب باید ۰.۲ تا PPM ۰.۵ باشد که از منظر بیولوژیکی مشکل ایجاد نکند.
جندقی افزود: ارزیابی شــیمیایی، فیزیکی و دیگر مــواد زیان آور آب از دیگر 
مواردی اســت که در ارتباط با دسترسی به آب آشامیدنی سالم انجام می شود. 
ارزیابی ها به طرق مختلف انجام می شــود؛ یعنی برخــی ارزیابی ها به صورت 

روزانه، هفتگی، سه ماهه و سالانه انجام می شود.
رئیس مرکز ســلامت محیط و کار وزارت بهداشت با بیان اینکه وزارت نیرو 
متولی تأمین آب آشــامیدنی اســت، گفت: وزارت بهداشت در صورت مشاهده 
هرگونه مشکل در مسیر تأمین آب آشامیدنی، موضوع را به متولی این امر اعلام 
می کند. تعامل خوبی میان وزارتخانه های نیرو و بهداشــت برقرار اســت و این 
دو مجموعه برای تأمین آب آشــامیدنی ســالم و رفع مشکلات احتمالی تلاش 

می کنند.

گزارش «شرق» از تخلفات گسترده در امتحان نهایی بزرگسالان

دیپلم پولی برای آینده سازان فردا
خبر یادداشت

خبر

جامعهجامعه

«یک دبیرســتان پســرانه مشــهور در منطقه ۸ تهران که 
حوزه امتحان نهایی بزرگســالان اســت، در اقدامی عجیب و 
کاملا طبقه بندی شده و سازمان یافته اقدام به فروش سؤالات 
بــه داوطلبان می کنــد». این گفته های یکــی از معلمان این 
مدرسه اســت که به همراه چند نفر از اولیای دانش آموزان 
بارها به دفتر روزنامه «شــرق» آمده و بــا مدارک این خبر را 
بــرای گروه اجتماعی بازگو می کنند. قصه ای که می گویند دو 
ســال است که در حال اتفاق افتادن است و با وجود اعتراض 
مکرر چند نفر از معلمان مدرسه به اداره و مراجعه به اداره 
کل آموزش و پرورش شــهر تهران، ارســال نامه به مدیرکل 
آموزش و پرورش (شماره نامه نزد خبرنگار «شرق» محفوظ 
است)، مراجعه به حراست و تهدید مدیریت دبیرستان راه به 
جایی نبرده است. خبرنگار «شرق» پس از مراجعه اولیه این 
افراد به روزنامه، بلافاصله با رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین 
کیفیــت وزارت آموزش و پرورش تمــاس گرفت و در این باره 
توضیح خواســت. آموزش و پرورش ضمن تکذیب این ادعا 
تقلب و ارســال ســؤالات به مدارس پیش از شروع امتحان 
را غیرممکــن عنوان کــرد. این ماجرا باعث شــد که روزنامه 
«شــرق» برای انتشــار این گزارش کمی تأمل کرده و مجددا 
مدعیــان را به روزنامه دعوت کند. ایــن ادعاها از طرف چند 
نفر از خبرنگاران بررســی و ضمن صحبت با پیش کســوتان 
آمــوزش و پرورش و اعلام آمادگی فرد مدعی مبنی بر اینکه 
ترسی از افشای نام خود نخواهد داشت، و همچنین صحبت 
بــا منابع مطلع در اداره آموزش و پــرورش منطقه ۸ تهران 
و دســتیابی به مدارکی جدید،  تصمیم به انتشار این گزارش 
گرفته شــد. «شرق» هرچند بنا بر رعایت اخلاق از افشای نام 
مدعیان ایــن اتفاق جلوگیری می کند امــا تأکید می کند آنها 
آمادگی حضور در هر محکمه ای را داشته و نیاوردن نام آنها 
در مرحله اول نوشتن این گزارش تنها رعایت اخلاق حرفه ای 

است. مشروح این گزارش را در ادامه خواهید خواند.

یک تقلب کوچولو
تمــاس اول با تلفن شــخصی خبرنگار اتفــاق می افتد. 
مردی که میانســال به نظر می رسد، درباره تقلب گسترده در 
مدرســه ای می گوید که در منطقه ۸ تهران واقع شده است. 
دبیرستان پسرانه... که مدیریت آن چند سالی است که تغییر 
کرده اســت. تغییر او در زمان تغییرات گسترده در آموزش و 
پرورش و پس از استقرار دولت سیزدهم اتفاق افتاد. او اصرار 
دارد در روزنامه حضور پیدا کند و در این باره صحبت کند. روز 
بعد اولین دیدار در دفتر روزنامه «شــرق» بــا او و به تنهایی 
شــکل می گیرد. کت و شــلواری به تن دارد و میان بالاست. 
ته ریشــی دارد و سبزه روست. سرش را بلند نمی کند. مذهبی 
اســت و همین باعث می شود که در سایه این اتفاقات بیشتر 
اذیت شــود. می گوید: «قبل از امتحان مناسک مذهبی را به 
جــا می آورند. من تنــم می لرزد... مگر می شــود آخر؟ مدام 
می پرســم شــما که این قدر ادعای مذهبی بــودن دارید، چرا 
این قــدر راحت ترویج دروغ می کنید؟ می گویند: هر چیزی به 
جای خودش... . خوب همین می شــود که مردم هم از بروز 
برخــی اعمال می برند و هم از معلم... . اینها دروغ را ترویج 
می کنند... سؤال می فروشند و کسی جلوی شان را نمی گیرد». 
جزئیات ماجــرا را از زبان مردی روایــت می کنیم که در این 
گزارش با نام مستعار آقای رضایی می شناسیم. آقای رضایی 
نماینده چند نفر از اولیا و معلمان مدرسه است. او در اولین 
دیدار می گوید: «اســم من را نیاورید، امــا همه می دانند من 
معترضم و معلوم می شــود. البته من ترسی ندارم و با شما 
همه جا می آیم... امتحانات نهایی به زودی برگزار می شود و 
با وجود اطلاع اداره از تخلفات اما این مدرســه دوباره حوزه 
امتحانی بزرگســالان شــده... این گناه بزرگی است...». حالا 
قرار اســت با جزئیات، ماجرا را بــرای ما تعریف کند. رضایی 
می گوید: «این ماجرا معطوف به منطقه ۸ نیست و قطعا در 
جاهای دیگر هم اتفاق می افتد. مســئله این اســت که برای 
بزرگسالانی که می خواهند دیپلم بگیرند، مدارس غیرانتفاعی 
به صورت پایلوت انتخاب می شــود تا آنهــا در آنجا ثبت نام 
کننــد و درس بخوانند. بیشــتر تدریس از راه دور اســت. این 
دانش آموزان ثبت نام می کنند و مبلغی را پرداخت می کنند. 
ســن افراد هم متغیر است، از ۱۸ ســال داریم تا ۵۰ سال. از 
هر شــغل و صنفی هم هســتند. حالا چــه اتفاقی می افتد؟ 
آموزش و پــرورش برای اینکه روی نحــوه گرفتن دیپلم این 
افراد نظارت داشــته باشد،  امتحانات آنها را به صورت نهایی 
و در حــوزه امتحانی کــه جزء مدارس دولتی اســت، برگزار 
می کند. حالا مدرســه دولتی چه می کند؟  ســؤال و جواب را 
به دســت دانش آموزان می دهد! در همه منطقه ها هم این 
اتفــاق معمول اســت... . از نظر من آنچه پخش می شــود 
سؤال نیســت؛  دروغ و کلاهبرداری است که پخش می شود. 
بــه دانش آموز می گویند شــما بــا ایــن روش می توانید به 
نتیجه برســید. این کار ســود کلانی را برای مدیران مدارس 

دارد».   مگر چه مبلغی جابه جا می شود؟  این را می پرسیم و 
رضایی می گوید: «نمی دانم. مبالغ درشت هستند... اما کسی 
متوجه نمی شود... داستان این طور است که مدیران مدارس 
غیرانتفاعی مذکور با مدیر مدرســه دولتی که حوزه امتحانی 
است، می بندند! من خودم مراقب بوده ام... سؤال و جواب را 

دستم داده اند... گفتند پخش کن» .
در امتحــان نهایی پایه دوازدهم؟ این را من می پرســم و 
او می گویــد: «بله! در امتحان نهایــی پایه دوازدهم... جالب 
اینجاســت که بســتگی به شانســت کلید جواب ها را داری! 
یعنی رندومی سؤال و جواب از طرف مراقب پخش می شود. 
ممکن است شــما کلیدی با ۱۲ نمره دستت بیفتد، من با ۱۶ 
نمره و همکار شــما کلیدی با ۲۰ نمره بگیرد... . خود تو هم 
که قبلا چیزی نخوانده ای و خیالت راحت است و اصلا بیشتر 
از ۱۲ نمره ای که به دســتت داده اند، بلد نیستی بنویسی». به 
گفته رضایی حتی برگه ها از طرف افرادی تصحیح می شــود 
که هیچ ربطی به مدرسه ندارند. اتفاقی که در امتحان نهایی 
می افتد و بســیار عجیب به نظر می رســد. او می گوید: «مدیر 
مدرســه دولتی برگه را برای تصحیــح در اختیار افرادی قرار 
می دهد که نه معلم هســتند، نه گزینش شــده اند و نه اصلا 
متخصص درس مربوطه هســتند! هر ورقــه ای که تصحیح 
می شــود، در ازایش پرداختی انجام می شود. به این صورت 
اســت که بخشــی از پول به مصحح داده می شود و مابقی 
در جیب مدرســه و مدیر آن می رود. تصحیح این ورقه کاری 
ندارد. دانش آموز از روی کلید نوشته و تصحیح برگه ای که از 
روی کلید پاسخ دارد که کاری ندارد! اصلا نیازی نیست دبیر 

فیزیک باشی و برگه را تصحیح کنی».

پیگیری می کنیم
ماجرا عجیب به نظر می رســد... چند نفر از خبرنگاران را 
کــه در روزنامه حضور دارند، دعــوت می کنیم تا در تحریریه 
حضور پیــدا کنند و صحبت های رضایی را بشــنوند. رضایی 
می گویــد: «ایــن مســئله محدود به مدرســه نیســت. یک 
ســازمانی یافتگی دارد؛  جایی هســت که ســؤالات امتحان 
نهایی را پیش از ساعت مقرر به مدرسه می رساند، کلیدهای 
مختلف آماده شــده تــا رندومی به دانش آموز برســد. پس 
مسئله به مدرسه ختم نمی شود...». رضایی می گوید: «شما 
ببینید اولیای مدرسه چه چیزی را به دانش آموز یاد می دهند؟  
چــه چیزی را پخش می کنند؟ چه راهــی را به کارمندی یاد 
می دهند که آمده دیپلم بگیرد و اســتخدام رســمی شود یا 
ترفیع بگیرد؟ چه کاری با آن سیستمی می کند که این طوری 
دیپلم می گیرد؟  چه بلایی بر ســر طــرز تفکر او خواهد آمد؟ 
رشــوه بده تا کارت راه بیفتد و رشوه بگیر تا باز هم کارت راه 
بیفتــد. به نظرم آنها تــا آخر عمر درگیر ایــن ماجرا خواهند 
شــد و همه امور را هم همین طور پیــش می برند». رضایی 
در پاســخ به این ســؤال که در برابر مقاومت معلمان و کادر 
مدرســه واکنش مدیر چیســت؟ می گوید: «او می داند که ما 
می دانیم. یک عده ای با خودش هماهنگ هستند. بقیه را هم 
نشنیده می گیرد. ماجرای جالب تر این است که تاریخ امتحان 
نهایــی که از طرف وزارت آموزش و پرورش اعلام شــده، به 
هر دلیلی به دل دانش آموز نمی نشــیند! می آید و می گوید: 
من روز چهارشــنبه کــه مثلا امتحان فیزیک داریم، نیســتم. 
سفر هستم... مسئول می گوید: اشــکالی ندارد! هزینه اش را 
می دهی؟ او هم قبــول می کند... . دانش آموز به دفتر فلانی 
ارجاع می شــود و حســاب می کند و روز چهارشنبه که سفر 
تشریف دارند، یکی را می نشانند و برایش می نویسند! یا اصلا 
شــما به هر دلیلی بدون اطلاع قبلی نیامدی امتحان بدهی. 
بعد به مدرســه می آیی و درخواست رفع مشکل می کنی... 
دوبــاره به دفتــر فلانی ارجاع می شــوی و حســاب وکتاب 
می شــود و نمره می گیرد...». رضایی جرعه ای آب می نوشد 
و می گوید: «جالب اینجاســت که طرف از دســتگاه نظارتی 
می آید و می خواهــد دیپلم بگیرد... این چطور می تواند ناظر 
ظریفی باشــد؟  آخر این چه سیرکی اســت راه افتاده؟». این 
مدرسه پسرانه است و او می گوید مدارس دیگری هم هستند 
که این کار را انجام می دهند. او می گوید: «پس از به جا آوردن 
برخی مناسک در امتحان به داوطلبان گفته می شود که برای 
دادن امتحــان ۱۵ دقیقه وقت دارند! طبیعی هم هســت... 
یک ربع از روی کلید می نویســند و همه چیز تمام می شود... 
بعضی حتی بلد نیستند بنویسند... مراقب برایشان می نویسد 

تا وقت تلف نشود».

او در پاسخ به این پرسش که خب تکلیف بازرسی چیست 
مگــر بازرس ها به حوزه امتحانی ســر نمی زننــد؟  می گوید: 
«بازرســی زنگ می زند، به مدیر زنگ می زند که برای بازرسی 
می آییم. امتحان ســاعت ۱۰ شروع می شــود و ۱۰ و ربع هم 
تمام می شــود. بازرس ۱۰ و نیم می رسد و مدیر می گوید که 
جناب بازرس دیر رســیدی امتحان تمام شــده... این کار چه 
ضربه ای می زند؟ من مثلا ریشــم را می زنم و آستینم را کوتاه 
می کنم و این کاره هســتم... برای منــی که نگاه مذهبی دارم 
شــاید عجیب نشــود... آخر تــو چطور رویت می شــود ادعا 
کنی کارشــناس مسائل مذهبی هســتی و این کار را با مردم 

می کنی؟ این با آن نمی خواند...».
از او درباره پیگیری و شــکایت به آموزش و پرورش سؤال 
می کنیــم و او می گوید:  «همه جا رفته ام... هرجایی که بگویید 
شــکایت برده ام. نمی دانم چــرا همه می گوینــد نمی توانیم 
یقه اش را بگیریم... چرا نمی توانند؟  امتحانات ناموس آموزش 
و پرورش اســت. چطور نمی توانید از آن حراست کنید؟  گفتم 
مگر نمی گویید نهج البلاغه می خوانید؟  امام علی گفته آبروی 
دروغ گو و متخلف را ببرید. این جمله را به آقای... مســئول... 
گفتم. مدام می گویند تو می خواهی یقه اش را بگیریم تکانش 
بدهیم؟ بله همین را می خواهــم... باید تکانش بدهید تا این 

سیکل غلط از کار بیفتد...».
این اولین دیدار با آقای رضایی بود. او مدارک و مســتندات 
را در اختیار «شــرق» گذاشــت و ما قول پیگیری دادیم. اولین 
پیگیری ما گفت وگو با رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت 
وزارت آموزش و پرورش بود. او در پاسخ به ادعای مطرح شده 
به «شــرق» گفت: «امکان چنین اتفاقی وجود ندارد. سؤال و 
جواب کی تقســیم می شــود؟» ما روند را بــه زارعی توضیح 
دادیم و پاســخ دادیم و گفتیم قبل از شــروع آزمون ســؤال و 
جواب در اختیار متولیان امر قرار می گیرد. او توضیح داد: «اگر 
این ادعا درباره امتحان نهایی باشد کذب محض است و اصلا 
چنین اتفاقــی نمی تواند بیفتد. قبــل از آزمون من خودم هم 
چنین امکانی برای دسترســی ندارم. هر کســی هم که چنین 
ادعایی دارد با من نزد بالاترین محکمه بیاید. من درباره آزمون 
داخلی مدارس نمی توانم ایــن ادعا را بکنم. اما چیزی که در 

دست من است را با قاطعیت پاسخ می دهم».

ما هم تجربه کردیم
محمدرضا نیک نژاد، فعــال صنفی معلمان که به تازگی 
بازنشســته شــده، حاضر شــد با فرد مدعی صحبت کند و با 
او قرار بگذارد. صحبت های نیک نژاد با او نشــان می داد که 
می توان در صحت امتحانات نهایی برگزارشــده در برخی از 
مدارس شک کرد. او روایت چند معلم را از سال های مختلف 
تدریسشــان جمع آوری کرد و در اختیار روزنامه «شرق» قرار 

داد که بخشی از آنها را با هم می خوانیم.
نسرین معلمی اســت که در یکی از مناطق تهران تدریس 
کــرده و می گوید: «آنجا روابــط جور دیگری بــود؛  مثلا مادر 
دانش آموز پرســتار بود و مادر همکار ما هم مریض بوده. این 
پرستار به منزل معلم رفته و کارهای تزریقات و این طور چیزها 
را انجام می داد. در ازایش هم خانم پرستار می گفت بچه من 
در فلان درس مشکل دارد و جواب سؤالات نهایی در اختیارش 
قــرار می گرفــت». به گفته معلمان این مســئله در مدرســه 
پســرانه رایج تر است. دهقانی معلم یک مدرسه می گوید: «ما 
در منطقه ۳ تهران هســتیم. من در مدرسه غیرانتقاعی درس 
می دهم و دانش آموزان شــبانه را مدرســه ما می گیرد و بعد 
آنهــا برای امتحان نهایی به مــدارس دولتی منطقه می روند. 
چرخــش مالی خرید و فروش پاســخ امتحــان نهایی در این 

مدارس چیزی حدود ۵۰۰ میلیون تومان است...».
یکی دیگــر از معلمانی که ترجیح می دهــد نامی از او در 
گزارش نیاید می گوید: «یک ســالی ســاعت هشت صبح، یکی 
از اعضای شــورای شــهر به خانه ما آمد. برگه نهایی شــیمی 
و پاســخ نامه مهر شــده را آورد که خواهرم برایش جواب ها را 
بنویســد و قبل از اینکه برگه ها جمع بشوند برگه را به مدرسه 
برده و تحویل دخترش بدهد. خواهرم ننوشت و دعوا شد. این 
درس شــیمی بود و من نمی دانم بقیه امتحانات را پیش کدام 
معلم بردند. یک بار هم مردادماه رئیس حوزه تصحیح به من 
زنگ زد که یک دانش آموز ۰/۷۵ کم دارد تا فیزیک را پاس کند. 
گفتم مگر حوزه بســته نیست؟ گفت شما ساعت دو بیایید. من  
ترســیدم تنهایی بروم. با برادرم رفتیــم؛ در حوزه دیدم همکار 
شــیمی آقای... از حوزه درآمد! خیلی شــک کــردم. با برادرم 
رفتیم داخل، برگه مذکور را تحویلم دادند. دقیق یادم نیســت 
کــه نمره اش دو ونیــم یا دو و هفتادوپنج بــود. طوری که من 
تعجب کردم...آن موقع حســاب کردم که مستمر اول و پایانی 

اول و مســتمر دوم به دانش آموز ۲۰ داده اند.... این 
نمره × ۶ می شــد، و جمعا پاس می شد. برگه چند 
خط، و چند رنگ خودکار و... افتضاح بود. خلاصه 
با بدبختی ۰/۷۵ نمره دادم و از حوزه بیرون آمدم. 
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زینب نصیری
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